
سیدخلیل سجادپور- زن و مرد جوانی که 
مدعی هستند بادیگارد یکی از کمدین های 
معروف کشور هستند، به اتهام اسیدپاشی 
دلخراش بر سر و صورت مردی که او را به واحد 
آپارتمانی کشانده بودند، به تحمل 25 سال 

زندان و پرداخت دیه سنگین محکوم شدند.
بــه گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، 
ماجرای این حادثه هولناک بیست و چهارم 
تیر سال گذشته، هنگامی اتفاق افتاد که مرد 
30 ساله ای با جیغ های دلخراش، ساکنان 
یک مجتمع مسکونی در شهرستان طرقبه 
این  کشید.  بیرون  منازلشان  از  را  شاندیز 
مرد جــوان که از شدت درد و ســوزش ناشی 
از اسیدپاشی به خود می پیچید، بلافاصله 

با کمک اهالی به مرکز درمانی منتقل شد و 
درحالی تحت درمــان قرار گرفت که برخی 
ــوش و چشمش  ــای وی مانند گ از انـــدام ه
ــود. از ســوی دیگر  ــار نقص عضو شــده ب دچ
نیروهای انتظامی که برای پیگیری این حادثه 
ترسناک وارد عمل شده بودند، کسی را در 
واحد آپارتمانی پیدا نکردند. شواهد نشان 
می داد که عاملان اسیدپاشی دو نفر بوده و 
لحظاتی بعد از ارتکاب جرم از محل گریخته 
اند. گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقامات 
قضایی، تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی برای 
وحشتناک  حادثه  ایــن  عاملان  دستگیری 
درحالی آغاز شد که رد پای زنی به نام »آذر« 
)همسر مالک واحد آپارتمانی( در 
این پرونده دیده می شد. رصدهای 
اطلاعاتی پلیس بیانگر آن بود که 
زن 40 ساله به جزیره ای در جنوب 
کشور گریخته است، به همین دلیل 
تحقیقات وارد مرحله جدیدی شد 
تا این که مدتی بعد »آذر« تصمیم 
بــه بازگشت گرفت و در فــرودگــاه 
نــژاد  هاشمی  شهید  المللی  بین 
مشهد پس از ورود به کمین نیروهای 

انتظامی بازداشت شد.
او در بازجویی های تخصصی، عامل 
اصلی اسیدپاشی را لو داد و گفت: 
چند ســال قبل با »امــیــر« )شاکی( 
آشنا شدم که مدتی بعد این آشنایی 
به ارتباط کاری و عاطفی انجامید 
تا جایی که او به باشگاه ورزشی من 
رفت و آمد می کرد اما آرام آرام به سوء 
استفاده از احساسات و عواطف من 

پرداخت و شروع به اخاذی کرد.
متهم این پرونده همچنین در ادامه ادعاهایش 
افزود: کار به جایی رسید که دیگر از مزاحمت 
های او در امــان نبودم به همین دلیل خانه 
ــردم و به جزیره کیش  و کاشانه ام را رهــا ک
رفتم. در آن جا با »یاسین« آشنا شدم و با او 
درددل کردم. بالاخره یک روز تصمیم گرفتم 
انتقام بگیرم که »یاسین« هم در  از »امیر« 
اجــرای نقشه اسیدپاشی با من همراه شد. 
صبح بیست و چهارم تیر بود که به اتفاق یاسین 
در واحــد آپارتمانی بودیم و من با پیامک از 
»امیر« خواستم که به منزلم بیاید. از قبل ظرف 
حاوی اسید را در خانه گذاشته بودم. زمانی که 
»امیر« با یک بطری مشروبات الکلی و تنقلات 
از راه رسید، یاسین هم در یک فرصت مناسب 
ظرف حاوی اسید را روی سروصورت او پاشید 
ولی مقداری از اسیدها هم روی پای خودش 
ریخت. بنابر گزارش روزنامه خراسان، طولی 
نکشید که »یاسین« نیز بازداشت شد و در 
جلسات دادگاه به جرم خود اقرار کرد. او در 
اعترافات خود با این ادعا که به همراه آذر جزو 
بادیگاردهای یکی از کمدین های معروف 
کشور در کیش بودند، به قضات با تجربه شعبه 
ــاه کیفری یک خراسان رضوی  ششم دادگ
گفت: وقتی ایجاد مزاحمت ها و تهدیدهای 
»امیر« برای »آذر« را شنیدم، خیلی عصبانی 
شدم و برای انتقام از وی با آذر به مشهد آمدم 
و سپس به طرقبه رفتیم. آن روز وقتی »امیر« 
وارد خانه شد من هم بطری حاوی اسید را 
برداشتم و به سرو صورت او پاشیدم به گونه 
ای که مقداری از آن روی پای خودم ریخت و به 
شدت سوخت اما نمی دانستم این مایع تا آن 
اندازه قوی و سوزاننده است. در واقع من قصد 

داشتم فقط یک 
شوک به او وارد 

کنم! 
گــــــــــــــــزارش 
اخـــتـــصـــاصـــی 
روزنــــــــامــــــــه 
خراسان حاکی 
ــت، پـــس از  ــ اس
پــایــان جلسات 
به  که  محاکمه 
ریــاســت قاضی 
هادی دنیا دیده 
مــســتــشــاری  و 
قاضی غلامرضا 
ــوی  ــفـ ــطـ ــصـ مـ
ــد،  ــزار ش ــ ــرگ ــ ب
اتــهــام متهمان 
ــاه  ــ ــرای دادگ ــ ب
به اثبات رسید 
و قضات پس از 
ــورت هــای  ــش م
تــخــصــصــی، با 
استناد به مواد 
به  رأی  قانونی 

محکومیت دو متهم این پرونده خاص دادند. 
ــاه، »یــاســیــن« بــه دلیل  ــ بــراســاس رأی دادگ
مباشرت در اسیدپاشی به تحمل 15 سال 
زندان و پرداخت دیه بسیار سنگین به خاطر 
نقص عضو برخی از اعضای بدن شاکی محکوم 
ــاه  شــد. همچنین قضات شعبه ششم دادگ
کیفری یک خراسان رضــوی »آذر« را نیز به 
اتهام معاونت در اسیدپاشی به 10 سال زندان 
محکوم کردند. بنابراین گزارش در رأی دادگاه 

آمده است، اگرچه متهمان مدعی هستند که از 
شدت تخریب مایع اسیدی اطلاعی نداشتند و 
تنها از شیمیایی بودن آن آگاهی داشتند اما این 
موضوع با توجه به متن ماده یک قانون تشدید 
مجازات اسیدپاشی رد می شود چرا که میزان 
غلظت آن تاثیری در ارتکاب بزه ندارد. شایان 
ذکــر اســت، رأی صــادر شــده از ســوی قضات 
دادگاه، قابل فرجام خواهی در دادگاه های 

تجدیدنظر است.
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در امتداد تاریکی

آشیانه لرزان
از روزی که همسرم با سماجت و اصرار زیاد از من 
اجازه گرفت تا در یکی از مراکز اقامتی مشهد کار 
کند، زندگی ام دچار فراز و نشیب های وحشتناکی 
شده است به گونه ای که دیگر نمی توانم رفتارها 
و نوع پوشش او را تحمل کنم، به همین دلیل پایه 

های این زندگی به لرزه درآمده است چرا که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 45 
ساله که در جست وجوی یافتن راه چاره ای برای 
جلوگیری از »طلاق« قدم در کلانتری طبرسی 
ــاره این ماجرا  شمالی مشهد گذاشته بــود، درب
به کارشناس دایره اجتماعی کلانتری گفت: تا 
کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم و از همان 
ــازار کــار شــدم. آن زمان  دوران نوجوانی وارد ب
در یکی از روستاهای شهرستان کلات زندگی 
می کردیم اما بعد از رها کردن درس و مدرسه به 
مشهد آمدم و در منزل عمه ام زندگی می کردم. 
در همان روزهــا بود که شاگرد نانوایی شدم و تا 
قبل از سربازی در کنار خانواده عمه ام روزگار می 
گذراندم به همین دلیل عاشق دختر عمه ام بودم 
و اجازه نمی دادم کسی به او چپ نگاه کند چرا که 
احساس می کردم او هم مرا دوست دارد. در 18 
سالگی به خدمت سربازی رفتم اما هربار که می 
شنیدم برای »عاطفه« خواستگار آمده است، به هر 
طریق ممکن آن خواستگار را پیدا می کردم و به 
او می گفتم که »عاطفه« نامزد دارد و بدین ترتیب 
خواستگارانش را از ازدواج با او منصرف می کردم 
و حتی چند بار با برخی از خواستگاران سمج او 
درگیر شدم. بالاخره دوران سربازی به پایان رسید 
و من باز هم به خانه عمه ام بازگشتم و خیلی تلاش 
می کردم تا پول هایم را برای ازدواج پس انداز کنم.
خلاصه یک روز ماجرای عشق و عاشقی ام را 
برای مادرم بازگو کردم و از او خواستم تا »عاطفه« 
را برایم خواستگاری کند. طولی نکشید که با 
رضایت خانواده عمه ام، پای سفره عقد نشستیم 
و با یکدیگر نامزد شدیم اما در حالی که حدود دو 
سال از مراسم عقدکنان ما می گذشت، خانواده 
های فامیل بر سر ارثیه پدری با یکدیگر درگیر 
شدند و اختلافات آن ها طوری شدت گرفت که 
هرکدام برای آزار و اذیت دیگری تلاش می کرد 
تا من و عاطفه از یکدیگر جدا شویم و این گونه 
برای هم خط و نشان می کشیدند که دیگر مراسم 
عروسی برگزار نخواهد شد. وساطت بزرگ‌ترهای 
فامیل هم هیچ فایده ای نداشت تا این که بالاخره 
با اصرار من و بدون حضور خانواده ها من و عاطفه 
با یکدیگر ازدواج کردیم و زندگی مشترکمان آغاز 
شد. البته خانواده »عاطفه« به نوعی به ما کمک 
کردند و حتی برخی از هزینه های اولیه زندگی 
ما را نیز پرداختند. ایــن عشق تا جایی بــود که 
عاطفه هم پا به پای من برای استحکام پایه های 
این آشیانه تلاش می کرد و زحمت می کشید. در 
مدت کوتاهی من شاطر نانوایی شدم و با افزایش 
درآمد، خانه، خودرو و یک مغازه خریدم تا بتوانم 
برای خودم یک  نانوایی راه بیندازم. اگرچه قسط 
و قرض زیادی داشتیم و صاحب دو فرزند هم بودیم 
اما زندگی ما رنگ و بوی عاشقانه ای داشت و همه 
این سختی ها را برای آسایش فرزندانمان تحمل 
می کردیم ولی یک روز »عاطفه« با زن جوانی آشنا 
شد که به طور مجردی زندگی می کرد. بعد از 
مدتی معاشرت با آن زن، رفتار و گفتار همسرم نیز 
تغییر کرد تا جایی که از من خواست برای کمک به 
مخارج خانواده و پرداخت اقساط اجازه بدهم در 
یکی از مراکز اقامتی کار کند. ابتدا خیلی مقاومت 
کردم و یــادآور شدم که درآمــد من برای مخارج 
زندگی کافی است اما بالاخره در برابر اصرار و 
سماجت های او کوتاه آمدم و بدین ترتیب عاطفه 
در آن مرکز اقامتی مشغول کار شد. از آن روز به بعد 
زندگی من در مسیر سراشیبی قرار گرفت به گونه 
ای که همسرم خسته و کوفته از راه می رسید و من 
به ناچار برخی از امور منزل را هم انجام می دادم و 
حتی غذا می پختم. او دیگر نه تنها دست به سیاه و 
سفید نمی زد بلکه شیوه پوشش و رفتار ش نیز به 

کلی تغییر کرد.
او در حالی با آرایش های غلیظ و با اندک حجاب 
از منزل خارج می شد که می دانست من از این 
نوع رفتارها بیزارم. هر بار اعتراض می کردم، با 
من قهر می کرد و مدعی می شد که چرا از تمیز و 
مرتب بودن او ناراحت می شوم! دیگر »عاطفه« به 
من توجهی نداشت و زمانی که به خانه می رسید 
ساعت ها در لاک گوشی تلفن همراهش فرو می 
رفت و با همکارانش در گروه های اجتماعی به 
پیامک بازی می پرداخت. اگرچه من به همسرم 
اعتماد کامل دارم اما دیگر نمی توانم این شیوه 
زندگی را تحمل کنم تا حدی که پایه های این 
آشیانه زیبا به لرزه درآمده است و اکنون به طلاق 

فکر می کنم اما ...
ــــت، رسیدگی  ــی اس ــاک گــــزارش خـــراســـان ح
کارشناسی و اقدامات مشاوره ای در این پرونده با 
صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جواد یعقوبی 
به  مشهد(  شمالی  طبرسی  کلانتری  )رئیس 
مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
سپرده شد تا دوباره پایه های این زندگی استحکام 

یابد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

با رأی دادگاه مشخص شد

25 سال زندان برای بادیگاردهای اسیدپاش! 
اختصاصی خراسان

ارتباط پنهانی به قیمت جان مرد 
جوان ختم شد

مرد جوان به دلیل رابطه پنهانی با همسر قاتل با 
ضربات چاقو در نازی‌آباد تهران کشته شد.

به گزارش تهران نیوز، ساعت ۱۷ یک شنبه پانزدهم 
آبان، درگیری مرگبار دو مرد جوان تبعه افغانستان 
در ساختمانی نیمه‌کاره در محله نازی‌آباد به مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. با اعلام این 
خبر، ماموران کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد و تیمی زبده 
از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل 

حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در طبقه اول 
ساختمان نیمه‌کاره‌ با جسد مرد جوانی مواجه شدند 
که از ناحیه گردن و سینه هدف ضربات چاقو قرار 

گرفته و به طرز هولناکی به قتل رسیده بود.
بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که مقتول در 
یک درگیری هولناک توسط مرد جوانی با ضربات 

چاقو به قتل رسیده و عامل این جنایت پس از ارتکاب 
جرم، از مهلکه گریخته است.

تحقیقات بیشتر کارآگاهان دایره ویژه قتل پلیس 
آگاهی پایتخت مشخص کرد، مقتول با همسر قاتل 
در کشور خود به صورت پنهانی ارتباط داشته که این 
موضوع درگیری مرگباری را بین آن ها رقم زده و به 

قتل مرد جوان ختم شده است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پس از دریافت 
این اطلاعات مهم، دوربین‌های مداربسته اطراف 
و  قاتل  شناسایی  ــرای  ب را  نیمه‌کاره  ساختمان 

تشخیص تردد وی بازبینی کردند.
با دستور بازپرس جنایی، جسد برای بررسی‌های 
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای دستگیری 

مرد جنایتکار آغاز شد. 

پایان عاملان قدرت نمایی با سلاح گرم
امــنــیــت عمومی،  ــای پلیس  ــروه ــی ن تـــاش  ــا  ب توکلی - 
عاملان تیراندازی و شرارت در شهرستان های عنبرآباد و 

کهنوج دستگیر شدند.
 به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد 
گفت: در پی وقوع دو فقره تیراندازی منجر به مجروح شدن و 
قدرت نمایی سه نفر با سلاح گرم در این شهرستان، رسیدگی 
به موضوع در اولویت کاری ماموران پلیس امنیت عمومی 

قرار گرفت.
سرهنگ رضا فیروزبخت ادامه داد: نیروهای  پلیس امنیت 
عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده 
پلیسی، این افراد را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنان 
را دستگیر کردند. وی برخی جرایم این متهمان را حمل و 
نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، اخلال در نظم و امنیت 
عمومی از طریق تیراندازی منجر به جرح و وارد کردن خسارت 
به منزل و خودروی شهروندان، ایجاد رعب و وحشت و قدرت 
نمایی با سلاح جنگی ذکر و بیان کرد: متهمان با تشکیل 

پرونده به پنجه عدالت سپرده شدند.

بنابراین گزارش، فرمانده انتظامی کهنوج هم از شناسایی و 
دستگیری شش نفر از عاملان شرارت و تیراندازی و کشف ۱۲ 

قبضه سلاح غیرمجاز از متهمان خبر داد.
سرهنگ علی امیری افزود: به دنبال رفتارهای خشونت بار و 
وقوع چندین فقره  تیراندازی در شهرستان کهنوج و مطالبه 
جدی مردم برای برخورد با این قبیل اقدامات، نیروهای 
انتظامی با محوریت پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات 
اطلاعاتی، شش متهم مرتبط با این جرایم را شناسایی و در 

اقدامی ضربتی آنان را دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: با اشرافیت اطلاعاتی پلیس و در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان، هشت قبضه سلاح جنگی و چهار قبضه 

سلاح شکاری از آنان کشف شد. 
این مسئول انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: این متهمان 
دارای سوابق کیفری از جمله اخلال در نظم و امنیت عمومی، 
خرید، فروش، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، 
تیراندازی، نزاع و درگیری، تهدید و قدرت نمایی با سلاح و 

ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان هستند.

کلاهبرداری میلیاردی با شگرد دعانویسی و رمالی
توکلی - زن جوانی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی با شگرد دعانویسی و رمالی 

مبالغ هنگفتی به دست آورده بود، دستگیر شد.
به گزارش خراسان، رئیس پلیس فتای کرمان اظهار کرد: به دنبال دریافت پرونده ای از 
یک زن ۳۸ ساله مبنی بر کلاهبرداری در قالب دعا نویسی، رمالی، سحر و جادو در فضای 
مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت. سرهنگ رضایی گفت: 
در این پرونده، شخصی در فضای مجازی با شگرد بارگذاری پست ها و مطالبی با مضمون 
فال‌گیری، دعانویسی، فروش مهره مار و... در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال به تجویز دعا و مواردی از این قبیل اقدام و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را با شاکی 

قطع کرده بود.
وی ادامه داد: با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی، متهم که زنی ۳۰ ساله بود در یکی 

از استان های غربی شناسایی و تحویل مقام قضایی شد. 

 نقشه اخاذی دختر طمعکار از صاحبکار ثروتمند
عشق پسر بی‌پول به دختر دایی‌اش باعث شد که برای ازدواج 
با او نقشه اخاذی از صاحبکار ثروتمند  را طراحی کند اما در 
این بازی خطرناک هر دو گرفتار شدند.به گزارش عرشه 
آنلاین، چندی قبل مهندس جوانی نزد پلیس رفت و از 

اخاذی ۱۰ هزار دلاری دختر جوانی شکایت کرد. 
او گفت: من مدیر یک شرکت طراحی داخلی ساختمان 
ــاع مالی خوبی دارم. چند روز قبل شماره  هستم و اوض
ناشناسی روی تلفن همراهم افتاد و زمانی که آن را پاسخ 
دادم، دختر جوانی به نام مهیا پشت خط بود. او خودش را 
یکی از مهندسان حرفه ای در زمینه طراحی معرفی کرد و بعد 
کلی عکس از طراحی های داخلی به عنوان نمونه کار خودش 

در کشورهای خارجی برایم فرستاد.
مهندس جوان ادامه داد: دختر جوان می گفت که بیشتر در 
خارج از کشور کار می کرده و حتی دوره های دکوراسیون و 
معماری را هم در خارج از کشور گذرانده است اما به دلیل 
شیوع کرونا دیگر نتوانسته به کارش ادامه دهد. او از من 
خواست که در شرکتم مشغول کار شود. بعد هم با چرب 
زبانی اعتماد مرا جلب کرد و چندین بار باهم قرار گذاشتیم تا 
نمونه کارهایش را ببینم و اگر خوشم آمد او را استخدام کنم. 

بعد پیشنهاد داد که به خانه ام بیاید و طراحی داخلی خانه 
ام را ببیند که من هم قبول کردم. یک روز که برای همسرم 
کاری پیش آمده بود و او به همراه فرزندم در خانه نبود، مهیا 

به خانه ام آمد. او بعد از چند دقیقه اجازه خواست تا برایم 
چای بیاورد که من هم قبول کردم اما وقتی چای را نوشیدم، 
بی‌هوش شدم. ساعتی بعد که به هوش آمدم، متوجه شدم 
تمام پول، اسناد و مدارک، دلارها و طلاهایم به سرقت رفته 
است.مرد جوان ادامه داد: ساعتی بعد هم مهیا با من تماس 
گرفت و عکسی برایم فرستاد که شوکه شدم چرا که وقتی من 
بی هوش بودم او در شرایط نامناسبی از من عکس و فیلم تهیه 
کرده بود و با آن ها تهدیدم کرد که اگر با او همکاری نکنم، 
آبرویم را می برد و عکس و فیلم های سیاه را در فضای مجازی 

منتشر می کند. 
او از من ۱۰ هزار دلار خواست و من نیز به ناچار این مبلغ 

را به او دادم اما طمع مهیا بیشتر از این ها بود و دختر جوان 
چند روز بعد درخواست ۲۰ هزار دلار کرد. من که دیدم او 
می خواهد به اخاذی هایش ادامه دهد، تصمیم گرفتم که 

شکایت کنم.
به دنبال شکایت مهندس جوان، مأموران پلیس وارد عمل 
شدند و دختر جوان را در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت 
کردند. مهیا که خود را در دام می دید، اعتراف کرد که با 
ــاذی زده است.  همدستی پسر عمه اش دست به این اخ
بدین ترتیب پسر عمه او نیز بازداشت شد و به دستور بازپرس 
دادســرای ویژه سرقت در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی 

پایتخت قرار گرفت.

 توضیحات آموزش و پرورش درباره ماجرای جنجالی 
در یک مدرسه دخترانه

چند دانش‌آموز بر اثر استنشاق گاز روانه بیمارستان شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش و پرورش 
نور گفت: تعدادی از دانش‌آموزان یکی از مدارس 
دخترانه براثر استنشاق گاز دچار حادثه و روانه 
بیمارستان شدند. حسن ولی‌پور افــزود: امروز 
حوالی ظهر در یکی از مدارس دخترانه متوسطه 
دوم شهر نور پس از زنگ تفریح و ورود دانش آموزان 
به کلاس، بر اثر شیطنت بچگانه، تعدادی از دانش 

آموزان یک کلاس بر اثر استنشاق گاز دچار حادثه 
شدند.ولی پور افزود: برخی دانش آموزان در این 
اتفاق دچــار گلو درد و سرفه شدند که مدیریت 
دبیرستان بلافاصله مراتب را به اورژانــس ۱۱۵ 
و مدیریت اداره آموزش و پرورش نور اطلاع داد. 
وی ادامــه داد: دانش آمــوزان مبتلا به گلودرد و 
خارش سینه به بیمارستان امام خمینی)ره( نور 

اعزام شدند. خوشبختانه اکنون حال عمومی همه 
دانش آمــوزان خوب است و هیچ مشکل خاصی 
وجود ندارد. ولی پور به همه والدین و دانش آموزان 
توصیه کرد که تحت تأثیر جو و فضای مجازی قرار 
نگیرند. وی افزود: موضوع در دست بررسی است 
و به زودی متخلفان را به اولیای مدرسه معرفی 

خواهیم کرد.
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